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مددكاران اجتماعی

بیجار شهر مرتفعی است، سروآباد اما پایین‌تر از آن است 
و تقریبا هــم ارتفاع شــهرهای قــروه و دهگلان. ایــن ارتفاع 
ســطح به ضرر بیجــار تمــام شــده اســت. چالــش، چالش 
آب اســت كه پایین دســتی‌ها از بالادســت پمپــاژ می‌كنند 
و مایه حیات را می‌كشــند سمت ســروآباد. در این سال‌ها 
كه خشكسالی حتی به كردستان سرســبز نیز رحم نكرده، 
وضع بیجــار به واســطه ایــن چاه‌هــای عمیق وخیم شــده 
و كشــاورزی مختصر و ســنتی‌اش بی‌رمق‌تر شــده اســت. 
مردم بیجــار به رســم دیرینه خــود گنــدم دیــم می‌كارند كه 
به‌شــدت محتاج بارش اســت، خشكســالی اما امــان این 
ع را بریــده طــوری كــه از هــر هكتــار آن بیــش از   كشــت و زر

یك میلیون و300 هزار تومان حاصل نمی‌شود. 
كلاف خشكســالی در ایــن دیــار ســر دراز دارد و بیجــار 
 همیشــه از كمبــود آب رنــج بــرده اســت. بیجــاری كــه در
 جنگ جهانی اول به اشــغال قــوای بیگانه درآمــد و مجبور 
شد غلات و حبوباتش را به روس‌های مهاجم تقدیم كند، 
بعد از این كه به دســت ترك‌هــا از دســت روس‌ها خلاص 
شد، دیری نگذشــت كه گرفتار یك خشكسالی بزرگ شد. 
ســال 1918 بــود، تاریــخ می‌گویــد نزدیــك بــه روزی 200 نفر در 
بیجار از شــدت خشكســالی و گرســنگی جــان می‌داده‌اند 
و این‌چنین شــد كــه بیجار هیچ وقت نتوانســت بــه رونق 
ســال‌های قبــل از جنــگ جهانــی برگــردد. در ســروآباد امــا 
ماجــرا كمــی متفاوت‌تــر اســت. در ایــن دیــار دره‌هــا چنان 
عمیق‌انــد كــه جــا بــرای زمین‌هــای مســطح قابــل كشــت 
باقــی نگذاشــته‌اند، زمیــن هــم اگــر هســت اندك اســت و 
آدم‌هایی كه چشــم به محصولش دوخته‌اند زیاد. بیشــتر 
سروآبادی‌ها باغ دارند، باغ انار، انجیر، گردو و بادام، برخی‌ها 
نیــز زمین‌هــای تــوت فرنگــی. ســرما ولــی بــای جــان ایــن 
زراعت‌های مختصر است. ســرماهای تندی كه معمولا در 
اردیبهشت گریبان بســیاری از باغات را می‌گیرد و شكوفه 
درختــان را خشــك می‌كنــد، درآمــد باغــداران ســروآبادی را 
ناچیــز كــرده اســت.  در تقســیمات كشــوری، ســروآباد را 
شــهرخوانده‌اند، ولــی محیــط روســتایی‌اش آن را به شــهر 
بی‌ربط كــرده، به‌خصــوص كــه مردمانش به عــادت دیرین 
هنوز مایلنــد دامــداری كنند، ولی چون ســروآباد اســمش 

شهر است، دامداری در آن شدنی نیست. این نیز مشكل 
دیگــر ســروآباد اســت كــه معیشــت مردمانش را ســخت 
كــرده اســت.  مهاجــرت بی‌دلیــل نیســت كــه مهم‌تریــن 
مشــكل این مردمــان شــده و شــغل بی‌علت نیســت كه 
 مهم‌ترین مطالبه این مردم اســت، بیجار و ســروآبادی كه 
روزی روزگاری نه‌چنــدان دور بــرو و بیایــی داشــته‌اند و اگــر 
لااقل بشــوند همانی كــه قبــا بوده‌اند، چالش اشــتغال و 

مهاجرتشان   برطرف می‌شود. 

دارد  اســت  مدتــی  ســروآباد  و  بیجــار  در  بركــت  بنیــاد 
حرف‌های نــو می‌زنــد. نیروهای بومــی بنیاد كه عنوان‌شــان 
»تسهیل‌گر« اســت، دارند ســرمی زنند به بی‌شمار روستای 
ایــن حوالــی وحــرف از توســعه پایــدار و محرومیت‌زدایــی 
می‌زنند. در پیشــانی این حركت، جوانی   31 ســاله ایســتاده 
غ از كارشناســی  كــه نامــش كامبیــز محمــدی اســت و فــار
مهندســی صنایعــش یــك تســهیل‌گر باانگیــزه اســت. او 
اصالتا سنندجی اســت ولی به بیجار وســروآباد آمده، چون 
بهتــر از هر كســی می‌دانــد ایــن تكــه 9000 كیلومتــر مربعی از 
خــاك كشــور تــا چــه ‌انــدازه محتــاج حمایــت اســت، بیشــتر 
هــم حمایت‌هــای معنــوی و از جنــس راه نشــان دادن و 
دســتگیری بــه وقــت مشــكلات.  تســهیل‌گر شــاید لقــب 
كمتر شنیده شده‌ای باشد، ولی تسهیل‌گرانی مثل كامبیز 

محمدی دو ســالی اســت كــه بــا فرماندهــی بنیــاد بركت به 
مناطــق محــروم كشــور و عمدتــا روســتاهای جامانــده از 
توســعه می‌روند تــا مــردم گرفتــار در مشــكلات را راهنمایی 
كنند، یعنی هم راه را نشان‌شان بدهند و هم در راه رسیدن 
به هدف كمك‌شــان كننــد. تســهیلگر در واقع جــاده صاف 
كــن اســت، یــك راهنمــا و یــك دســتگیر، كســی كــه شــغل 
مناســب افراد را بــه آنها پیشــنهاد می‌دهد و تا جــان گرفتن 
این شغل و درآمد زا شدنش كنار افراد می‌ماند. تسهیل‌گر، 
كمك می‌كنــد تــا كســب و كارهای درحــال نابــودی نیــز احیا 
شود، مثل یك نانوایی كه ساختمان و تجهیزاتش به‌شدت 
فرسوده شــده بود و درمنطقه‌ای كه حداقل3000 نفر ساكن 
داشت، می‌رفت كه تعطیل شود اما تسهیل‌گران كمكش 
كردند نوســازی شــود و دوباره بشــود یــك نانوایی ســرحال 
و روی پــا.  محمــدی می‌گویــد در ایــن نانوایی حالا برای ســه 
نفــر شــغل پایــدار وجــود دارد و وضعیــت ایــن كســب و كار 
غ داشت  شبیه یكی دیگر از اهالی شــده كه پرورش شترمر
و در كارش خبــره بــود، ولی دســتگاه جوجه‌كشــی نداشــت 
كه با كمــك تســهیل‌گران بنیــاد بركت، توانســت دســتگاه 
غ از ابتدا تا انتها را  جوجه‌كشــی بخرد و زنجیره تولید شــترمر

در اختیار بگیرد. 

مردم روســتاهای بیجار و ســروآباد حدود یك‌ســال اســت 

كــه دارنــد یــاد می‌گیرنــد پشــت هــم باشــند، یــاد می‌گیرند 
اگر كســی خواســت شــغلش را تعطیل كنــد یا قیــد خانه و 
كاشــانه را بزنــد و مهاجــرت كنــد، مانعــش شــوند. آنهــا به 
همت تســهیل‌گران دارنــد می‌آموزنــد كه اگر آب نیســت و 
خشكســالی به ســرزمین مادری چنگ انداختــه زندگی باز 
هم جریــان دارد و نباید دســت از تلاش كشــید. در بیجار و 
ســروآباد صندوق‌های پشــتیبان كســب و كار ایجاد شده 
كه همیــن مــردم بــا هــدف پشــت یكدیگــر بــودن راهش 
انداخته‌انــد و وقتــی یكــی از اهالی كــم بیاورد ایــن صندوق 
حمایتش می‌كند. این صندوق، یار روزهای ســخت است 
در واقــع، همــه روزهایــی كه مــردم این دیــار مجبــور بودند 
اگر كســین مریض می‌شــد می‌رفتند ســراغ كمیته امداد یا 
مرد خانه می‌رفت به شــهر برای كارگری كه پولی جمع كند. 
ج‌هــا را تامین می‌كند و  حالا ولی این صندوق این خرده‌خر

در روزهای سخت، دست مردم را در دست هم می‌گذارد. 
این چنین اســت كه در بیجــار و ســروآباد و روســتاهایش 
حالا مردم زیادی صاحب شــغل شــده‌اند و قیــد مهاجرت 
را زده‌انــد. اینهــا دســت بــه كار پرواربنــدی دام‌هــای ســبك 
غ، زنبورعســل و تولیــد فرش  و ســنگین، پــرورش شــترمر
دســتباف و گیوه هســتند، عده‌ای نیــز مغازه جوشــكاری، 

كافی نت، تعمیرگاه موبایل و فروشگاه پوشاك دارند. 
گیــوه كردســتان مشــهور اســت، مثــل فــرش دســتباف 
بیجــار كه هم مشــهور اســت و هم بیــرون مرزهــا خواهان 
زیاد دارد. خانــواده‌ای كه قبل از ورود تســهیل‌گران مجبور 
بــود بــرای دلالان گیــوه كار كنــد حــالا چــون راه كســب و كار 
را آموخته‌انــد و گیوه‌هایشــان تضمینــی بــرای عــراق صــادر 
می‌شود، مستقل شده و خودشــان شده‌اند تولیدكننده 

و صادركننده با درآمدی چند برابر قبل. 
برای فرش بیجار هــم همین اتفــاق افتاده. مــردم بیجار به 
جای ایــن كــه مثــل قبــل بــرای تامیــن مــواد اولیــه نیازمند 
دیگران باشند، حالا به همت تسهیل‌گران، صاحب زنجیره 
تولید مــواد اولیه‌اند با كلی شــغل كــه در این زنجیــره ایجاد 
شده اســت. بخشــی از مردم بیجار دام پرورش می‌دهند و 
پشم تولید می‌كنند، بخشــی از آنها دســت به كار تولید نخ 
ابریشــم‌اند، كارگاه‌هــای نــخ ریســی همــه خانگی هســتند، 
نخ‌هــا هــم در خانه رنــگ می‌شــود. بعد هــم كــه فرش‌ها در 
خانه‌هــا بافتــه ‌شــده و مــی‌رود بــرای صــادرات. این‌چنیــن 
مجموعــه‌ای از مشــاغل در بیجــار پایــدار شــده اســت.  در 
ســروآباد امــا بــا آن اورامــان مشــهورش كــه بهشــت ایــران 
اســت دركردســتان، جمعــی ازمــردم محلــی می‌خواهنــد 
درحوزه گردشــگری مشــغول شــوند، تعدادی بــا راه‌اندازی 
رستوران، عده‌ای با راه‌اندازی خانه‌های بومگردی و برخی با 
به آب انداختــن قایق‌های تفریحــی در دریاچه ســد داریان. 
محمــدی اما می‌گوید بــرای این كــه موفقیت این كســب و 
كارها تضمین شــده و حتمی باشــد گروه تســهیلگری این 
شهرستان دارد مطالعه می‌كند و همه جوانب را می‌سنجد 
تا اگــر كســی كســب و كارش را در حــوزه گردشــگری تعریف 

كرد، گرفتار پیش‌بینی نشده‌ها نشود و شكست نخورد.

 بیجار و ســروآباد در كردســتان 

مریم خباز

 جامعه

اطلــس  در  ویژه‌انــد.  نقطــه  دو 
را  دو  ایــن  كشــور  محرومیــت 
بــا  محــروم  دانســته‌اند،  محــروم 
همــه ابعــادش. بیجــار و ســروآباد 
رشــد معكــوس جمعیــت دارنــد 
یعنی اگر بقیه جاها ســال به ســال 
جمعیت‌شان بیشــتر می‌شود در 
این دو شهر هر ســال آمار آدم‌های ساكن آب می‌رود و خود 
 شــهر و روســتاهایش خالــی و خالی‌تــر می‌شــوند. بیجــار

 7730 كیلومتر مربعی و ســروآباد 1200 كیلومتر مربعی روی 
هــم 335 روســتای هنــوز زنــده دارنــد كه اگــر دیــر جنبیده 

شود شاید طبق همین روال دیگر زنده نباشند. 

یاری‌گر دیگران باشیم
كمتــر كســی اســت كــه در زندگــی 
اجتماعی خود بتواند ادعــا كند كه نیاز 
بــه دیگــران نــدارد. چــرا كــه انســان 
موجــودی اجتماعی اســت و داشــتن 
ارتبــاط اجتماعــی با دیگــران كــه جنبه 
انســانی هــم داشــته باشــد از جملــه 
نیازهــای بشــر بــوده و هســت و در 
افــراد  كــه  اســت  شــرایطی  چنیــن 
پشــتوانه‌های اجتماعــی را در زندگــی 
خــود احســاس می‌كننــد و تنهایــی و 
بی‌تفاوتــی كمتــر نمــود عینــی پیــدا 
می‌كنــد. اعتمــاد بــه نفــس افــراد بــالا 
می‌رود كه خود می‌توانــد قابلیت‌های 
افــراد را هــم افزایــش دهد. بــه همین 
دلیــل مــا انســان‌ها نیــاز داریــم كــه 
دیگران به مــا توجه كننــد و عكس آن 
هم صادق اســت. برای داشتن روابط 
انســانی پایدار، نمی‌توانیم نســبت به 
دیگــران بی‌تفاوت باشــیم. لــذا یكی از 
وجوه این نوع روابط انسانی در زندگی 
اجتماعــی، این اســت كــه باید بــه فكر 
دیگــران هم باشــیم. برای من و ســایر 
همكاران در حوزه مددكاری اجتماعی 
ع و مشــاركت  اهمیــت ایــن موضــو
اجتماعــی بســیار ملموس اســت چرا 
كــه معتقدیــم در ســایه ایــن توجــه و 
دیگــر  قبــال  در  مســؤولیت‌پذیری 
همنوعان، جامعه‌ای خواهیم داشت 
كــه در آن مــردم دغدغه‌هــای كمتــری 
خواهند داشــت و شــرایط به زیســتن 
از پیــش تجربــه  را بیــش  اجتماعــی 
خواهنــد كــرد. در اســتان مازنــدران 
رسمی وجود داشــت به نام »بنواز« كه 
از نــوازش كــردن می‌آمــد؛ البته شــبیه 
ایــن در ســایر اقــوام ایرانی هــم وجود 
داشــت. یعنی اگر فــردی به هــر دلیلی 
دچار مشكل می‌شد مردم بدون این 
كه كسی از آنها بخواهد خود را نسبت 
به او مسؤول می‌دانستند و نانوشته 
و بــدون چشم‌داشــت بــه او كمــك 
می‌كردند تــا مبــادا بــرای ادامــه حیات 
و... دچار مشكل شود. این نوع رابطه 
بــا دیگــران درنهایــت بــرای انســان 
كمك‌كننــده هــم كاركرد‌هایــی دارد. از 
احســاس رضایت از خود گرفته تا این 
كــه اگــر بــه هردلیــل او دچار مشــكلی 
شــده، پشــتوانه مهمی به نام مــردم را 

دارد كه تنهایش نمی‌گذارند.
این ذات زندگی اجتماعی اســت و چه 
زیباســت كــه زندگــی خــود را این‌گونه 
مدیریت كنیــم تا همه با هــم از زندگی 
لــذت ببریــم. مهم‌تریــن دلیــل شــاید 
این باشــد كه ما همه به همدیگر نیاز 
داریم و رفــع نیازها و مشــكلات بدون 
توجــه افــراد بــه یكدیگــر امكان‌پذیــر 
نبــوده یــا دشــوار اســت. نكتــه‌ای كــه 
امام علی)ع( در نامه 53 به مالك‌اشتر 
تاكیــد می‌كند هــم گویــای همیــن نیاز 
متقابل به یكدیگر اســت: »ای مالك! 
بــدان مــردم از گروه‌هــای گوناگــون 
می‌باشــند كــه اصــاح هــر یــك جــز بــا 
دیگــری امــكان نــدارد و هیــچ یــك از 
گروه‌ها از گروه دیگر بی‌نیاز نیســت«. 
فرامــوش نكنیــم كــه انســان بــدون 
توجه به دیگران »اجتماعــی« نخواهد 
شــد. ایــن كــه در فرهنــگ عامــه گفته 
می‌شــود »دســتی كــه كمــك می‌كند،از 
دســتانی كــه بــرای دعــا بــالا می‌رونــد 
مقدس‌تر است« خود گویای اهمیت 
یاری‌گری دیگران اســت. پــس بیاییم 
در ایــن دنیــای زودگــذر بــا توجــه بــه 
نیازها و مشــكلات دیگران راه و رســم 
خــوب زیســتن را در جامعــه نهادینــه 

كنیم.‌

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

# وعده-خودروساز
ناصری از تهران:

 بیــش از یــك ســال از موعــد تحویــل 
و  گذشــته  ثبت‌نامــی‌ام  خــودروی 
هنــوز  خودروســازان  متاســفانه 

به‌وعده‌های خود عمل نکرده‌‌اند.

# قطعی-آب-شیراز
فراهانی از شیراز:

 با توجه بــه بارش‌های فــراوان اخیر در 
شــیراز، چرا آب شــرب این شــهر گاهی 
قطع می‌شــود و اكثر اوقات افت فشار 

دارد؟

# تاکسی - فرسوده
خدایی از شهریار: 

تاكسی‌های فرســوده بسیاری كه عمر 
آنان از ده سال گذشته و باید تعویض 
انتظــار  صــف  در  شــود  نوســازی  و 
هستند و خودروســازان كه موظف به 
همكاری و حمایت هستند، كمكی به 

متقاضیان نمی‌كنند.

# موانع-تولید
كیا از تهران:

درخواســت  محتــرم  دولــت  از   
می‌شــود موانــع تولیــد را حــذف کنــد 
تــا ســرمایه‌گذاران بــه راحتــی فعالیت 
ســهم  اشــتغال‌زایی  در  و  کننــد 

به‌سزایی داشته باشند.

# یارانه-ثروتمندان
عباسی از یزد:

 با وجود اعــام چند باره دولــت درباره 
حذف یارانــه پردرآمدها ولــی این افراد 
كمــاكان یارانــه دریافــت می‌كننــد و 
دولــت اقدامی بابت حــذف یارانه این 

افراد صورت نداده است.

# ضامن -وام-زدواج
طاهری از تهران: 

بــا این‌كــه بانــك مركــزی ‌بارهــا اعــام 
کــرد بــرای وام ازدواج فقط یــك ضامن 
كافی اســت ولی برخی شــعب بانك‌ها 
نیســتند  پایبنــد  قانــون  ایــن  بــه 
و درخواســت چنــد ضامــن را دارنــد.   
علاوه بــر این هزینه هــای زندگی آ‌نقدر 
افزایــش داشــته اســت کــه جوانــان از 
ازدواج فراری شده‌اند. به همین دلیل 
مدیــران کشــور باید فکــری بــرای حل 

مشکلات جوانان کنند.

# دلال-گوشت قرمز
گل‌آرا از تهران: 

گوشــت قرمــز در دامداری‌هــا كمتــر 
از 30 هــزار تومــان بــه فروش می‌رســد 
ولــی طمــع دلالان باعث شــده قیمت 
گوشــت در بــازار بــه 100هــزار تومــان 

برسد.

# فقر -رفاهی-منطقه 22
لواسانی از تهران: 

منطقــه 22 تهــران بــا توجــه بــه رشــد 
جمعیتــی آن و مهاجــرت بســیاری از 
مردم بــه این منطقــه، امكانات رفاهی 
و اولیه ندارد و نیاز به رســیدگی ویژه از 

طرف شهرداری دارد.

ئودی   شایعه همكاری آ
ین آر8 یماك برای جایگز با ر

بازگشت به کشاورزی و دامداری

در كمتر از یك‌ســال، ایجاد 235 شــغل در دیاری كه به بیكاری و كوچ و مهاجرت مشــهور است كاركوچكی نیست. 
خ داده و دســت‌كم 235 خانــواده از دغدغه دائمــی معاش خلاص شــده‌اند.  ایــن اتفــاق امــا در بیجــار و ســروآباد ر
شغل كه باشد مهاجرت از بین می‌رود و حتی مهاجرت معكوس شــكل می‌گیرد، اتفاقی كه در این دو شهرستان 
خ داده اســت.  مسیر ســنتی مهاجرت در بیجار به سمت ســنندج است و در ســروآباد به سمت  و روســتاهایش ر
ج استانی باشد نیز این مردم بیشتر به زنجان می‌روند یا تهران و البرز. مردمی كه  مریوان و سنندج. مهاجرت اگر خار
كوله بار جمع می‌كنند و از این دوشهر كردستان كوچ می‌كنند به سمت دیارغربت، البته محمدی می‌گوید فقط به 
واسطه محرومیت چنین كرده‌اند. او می‌گوید هرجا كه سازمان‌های مسؤول دست به دست هم داده‌اند و محیط 
را فراهم كرده‌اند مهاجرت كرده‌ها نیز برگشته‌اند، ولی اگر محیط مناسب نباشد میلی به بازگشت نیز وجود ندارد. 

ج  یكی از كوچ كرده‌هایی كه به بیجار برگشــته و مهاجرت معكوس داشته جوانی اســت كه سال‌ها در هشتگرد كر
در شركت آسانســوری كار می‌كرده و درآمد خوبی داشته، اما چون خبردار شــده امكانات به روستایش آمده او نیز 

قید كار در هشتگرد را زده و به سرزمین اجدادی‌اش بازگشته. 
محمدی می‌گوید او حالا مشــغول دامداری اســت و كشــاورزی رها شــده‌اش را نیز از ســر گرفته، همســرش نیز در 
روســتا خیاطی می‌كند و مشــتری خوبی دارد. این زوج از سه شــغل حالا درآمدی به‌ اندازه شــغل آسانسور در شهر 
دارند و راضی‌اند چون به جایی برگشته‌اند كه به آن تعلق خاطر دارند. حتی به همت تسهیل گران بنیاد بركت چند 
كولبری كه نان را درخطر می‌زدند و می‌خوردند، حالا مشــغول دامداری شده‌اند و دســت از كاری كه خودشان به آن 

می‌گویند قاچاق، برداشته‌اند. 
اما هنوز كار نكرده در بیجار و ســروآباد زیاد اســت. برای این كه همه مردم در این دو ســرزمین پاگیر شوند و حس 
خوب زندگی كردن داشته باشند باید خیلی‌ها پای كار بیایند. محمدی می‌گوید هنوز ادارات و دستگاه‌های دولتی 
فكرشان می‌رود به این سمت كه تســهیل گری همان دادن وام اســت، درحالی كه تسهیل گری كمك به بازشدن 

راه‌های ایجاد شغل، با دوام شدن شغل‌ها و جلوگیری از ترك سرزمین است نه فقط توزیع وام میان مردم.

زندگی +

تسهیل گران بنیاد بركت در مناطق محروم كردستان، راه بهتر زندگی كردن را به مردم می‌آموزند 

ین می‌شود زندگی شیر


